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شماره صد و بیست و هشت 21 آبان 1396 یکشنبه

مثبت‌و‌منفی رتبه سهولت کسب‌و‌کار ایران 
ایران با کسب امتیاز 56/48، در سهولت کسب‌وکار از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و ... پیشی گرفته است. شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، با ارزیابی 10نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی، 
به بررســی محیط کســب‌وکار در 190کشور جهان می‌پردازد. براســاس گزارش ایرنا، ایران در نماگرهای آغاز کسب‌وکار، رتبه نودوهفتم و در اخذ مجوزهای ساخت، جایگاه بیست‌وپنجم را به‌دست آورده است. 

البته کشور ما جایگاه صدوبیست‌وچهارم را از آن خود کرده و بنابراین، نسبت به گزارش پیشین، در اثر عملکرد بهتر سایر کشورها، چهار پله به عقب رفته است.

دولت و نهادهای تصمیم‌گیر با مشاغل خانگی چگونه رفتار کنند؟

مشــاهده افراد بیکاری که می‌توانند شغلی خانگی داشته 
باشــند، ذهن را به این ســمت می‌برد که چرا این افراد به 

این‌گونه مشاغل جذب نمی‌شوند؟
به عنوان مثال، روســتائیانی که بااســتعداد هســتند و با 
یادگیری بعضی هنرهای دســتی، می‌توانند محصولاتی 
قابل‌فروش در بازارهای رقابتی تولید کنند، کافی اســت 
از وجــود چنیــن فرصتــی اطلاع پیــدا کنند تــا وارد آن 

کسب‌و‌کار شوند.
من محصولات خاتم‌کاری بســیار باکیفیتی را دیده‌ام که 
در یکی از روستاهای اطراف اصفهان، به‌صورت خانگی 
تولید می‌شوند و در عین‌حال، با قیمتی بسیارکمتر از آنچه 
در میدان نقش‌جهان به فروش می‌رســد، قیمت‌گذاری 
می‌شــوند. این یعنی تولید صنایع‌دســتی به‌صورت شغل 
خانگی، امکان‌پذیر و توجیه‌پذیر است. امّا چرا افراد، سراغ 

این منابع درآمدی نمی‌روند؟

مشاغل خانگی و شکست بازار��
عــدم ورود بیــکاران به مشــاغل خانگی، یکــی از موارد 
»شکست بازار« به حساب می‌آید. قبلا در ادبیات اقتصاد، 
مباحــث »Microfinance« یا »تأمین مالی خُرد« مورد 
بحث قرار گرفته‌اند و »شکست بازار مالی« در تأمین مالی 
مشــاغل خانگی به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر 
شکست بازار فوق، موارد دیگری هم قابل‌مشاهده هستند؛ 
از جمله شکست هماهنگی و همچنین جنبه‌های رفتاری 
که جای بحث مفصل دارند.   شکست بازار در تامین مالی 

مشاغل خانگی، به این علل اتفاق می‌افتد: 
علت اول: وام‌دهنده و وام‌گیرنده، اطلاعات نامتقارنی 
دارند - که خــود منجر به کژگزینی می‌شــود - و نتیجتا 
هزینه متوسط تمام‌شده وام برای وام‌دهنده، بالا می‌رود. 

علــت دوم: هزینه مبادله تامین مالی بالاســت و برای 
مشــاغل کوچک و خانگی توجیه اقتصادی ندارد. تصور 
کنید که بــرای گرفتن یک وام، باید چند ضامن و چندین 
چک و ســفته وتضمین دیگر ارائه کرد و این ممکن است 
جذابیــت تامین مالــی را برای مشــاغل خانگی کم کند؛ 
به‌خصوص اگر ســوگیری‌های رفتاری افراد را به مسئله 

اضافه کنیم، این نقیصه شدت می‌یابد. 
علت ســوم: بسیاری از مشــاغل خانگی، بازدهی بالا 
ندارنــد؛ بنابراین مثــا گرفتن وام با نرخ ســودهای بالا، 

توجیه اقتصادی ندارد. 
شکست هماهنگی‌ای که در مورد مشاغل خانگی اتفاق 
می‌افتد، به این معناست که بسیاری فرصت‌ها وجود دارد 
ولی از چشــم بیکاران یا بنگاه‌ها، مخفــی می‌ماند. مثلا 
بنگاهی را تصور کنید که می‌تواند تولید قطعه مشــخصی 
را به مشــاغل خانگی بســپارد، اما این افراد توسط بنگاه 
شناسایی نمی‌شــوند و همچنین این افراد از وجود چنین 
فرصتی اطلاع پیدا نمی‌کنند. به عنوان مثالی ملموس‌تر، 
بســته‌های پذیرایی‌ای را که در اتوبوس‌های بین‌شهری 
ارائه می‌شوند، تصور کنید که قابلیت تولید در خانه را دارند. 
جعبه‌های شــیرینی‌ای را که تولید آنها بعد از چاپ مقوا، 
تنها برش و منگنه‌کــردن را می‌طلبد، می‌توان به عنوان 
تولیــد خانگی تعریف کرد. این مثال‌ها، ملموس بودند امّا 
موارد بسیاری وجود دارند که همین الان هم به ذهن من 

و شما نمی‌رسد. 
شکست بازار در قبال مسائل خانگی، به‌واسطه جنبه‌های 
رفتاری هم اتفاق می‌افتد. مطالعات متعددی در اقتصاد 
رفتاری نشان داده‌اند که وقتی بیکاری منجر به فقر شود، 
خود فقر منجر به کاهش ظرفیت‌های ذهنی خواهد شد. 
ریسک‌پذیری، مهارت و توانایی برنامه‌ریزی، کم می‌شود 
و توانایی پایبندی به برنامه ریخته‌شــده نیز به‌شــدت افت 
می‌کند. روســتایی را در نزدیکی اصفهان ســراغ دارم که 
مردان آن روســتا، بعد از ورشکست‌شــدن کارخانه‌های 

حوله‌بافی نزدیک روستا، در کوچه‌ها زیر آفتاب می‌نشینند 
و در نتیجــه آن، نــرخ اعتیــاد در آن روســتا بالارفتــه و 
وضعیت اجتماعی نابه‌ســامانی ایجاد شــده است. اخیرا 
آموزش‌دهندگانی از نهادهای دولتی برای آموزش بعضی 
مهارت‌های مربوط به مشــاغل خانگــی به آنجا رفته‌اند، 
ولی با وجود امکانات دولتی ارائه‌شــده، مردان، استقبال 
چندانــی نکرده‌انــد و فقط تعدادی از زنــان، مهارت‌ها را 
آموخته‌اند. این مثال نشان می‌دهد که جنبه‌های روانی تا 
چه اهمیت دارند. ممکن است مردهای روستای مذکور، 
ورود به مشاغل خانگی را کسرِ شأنِ خود بدانند و یا احتمال 
پیداکــردن کاری مناســب را ناممکن بداننــد و به همین 
ســادگی، خود را از یک فرصت، محروم کنند. بنابراین در 
این مورد هم نیاز به دخالت نهادهای عمومی وجود دارد. 

نهادهای عمومی چه باید بکنند؟��
براســاس ادبیات اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بخش 
عمومــی رفتــاری، پیش‌فــرض، این اســت کــه بازارها 
خودبه‌خود، اصلاح شــده و به تعادل مطلوب می‌رســد و 
دولت یا نهادهــای بخش عمومی، تنها درصورتی باید در 
اقتصاد دخالت کنند که با پدیده »شکســت بازار« مواجه 
شــویم. در مورد خاص مشــاغل خانگی، یــک فرد بیکار 
به‌طور خودبه‌خود، دنبال بهترین فرصت شغلی می‌گردد؛ 
مگر آنکه موانعی وجود داشته باشد. بعضی از این موانع، 
بیرونی بوده و بسیاری از آن‌ها ذهنی هستند. کار نهادهای 

عمومی، این است که این موانع را برطرف کنند. 
اگر به‌صورت فرآیندی به مســئله نــگاه کنیم، می‌توانیم 

موانع را شناسایی کنیم:
شــخص، ممکن اســت نســبت به فرصت‌های موجود، 
گاهی نداشته باشد. در این حالت، راه‌انداختن سامانه‌ای  آ
که بتواند این فرصت‌ها را معرفی کند، بسیار کمک‌کننده 

است. 
شخص از فرصت مذکور اطلاع دارد و می‌داند که بازدهی 

مناســبی ایجاد خواهد شــد، اما از نظر روانی، عزم جدی 
برای شروع کار را ندارد. در این حالت، با طراحی تلنگرهایی 

)Nudge(، می‌توان در افراد انگیزه حرکت ایجاد کرد. 
شــخص از فرصت اطلاع دارد، عزم جدی هم دارد، امّا 
دانش مربوطه را ندارد. در این حالت باید به او آموزش‌های 
رایگان ارائه داد تا مهارت موردنیازش را کسب کند. مسلما 
نباید از آموزه‌های اقتصاد رفتاری در این مرحله نیز غفلت 
کرد. از ابزارهای تکنولوژی آموزشی، می‌توان در این راستا 

به‌شدت استفاده کرد. 
شخص از فرصت اطلاع دارد، عزم جدی هم دارد، دانش 
مربوطــه را هم دارد، امّا برای شــروع، نیاز به منابع مالی 
دارد. در ایــن حالت، بایــد روش‌هایی برای تامین مالی او 

)به میزان کم( فراهم کرد.
در این قسمت لازم نیست منابع الزاما به‌صورت تسهیلات 
مســتقیم باشــد. صندوق‌های قرض‌الحسنه چرخشی و 
دیگر تکنیک‌های مرسوم در تامین مالی خرد، تجربه‌های 
جهانی موفقی را داشته‌‌اند. شخص، فرصت را می‌شناسد، 
عزم جدی هم دارد، مهارت تولید خانگی را هم دارد، منابع 
مالی هم دارد، امّا توانایی بازاریابی مناســب ندارد. در این 
حالت هم باید نهادهای بخش عمومی زیرســاخت‌هایی 

ارائه کنند.
راه‌‌‌انــدازی واحد‌هــای تحقیق و توســعه‌ای کــه به‌طور 
تخصصــی روی ترویج و بســط مشــاغل خانگی تحقیق 
کنند، می‌تواند در راستای افزایش اثربخشی فعالیت‌های 
نهادهای عمومی در حوزه مذکور بسیارموثر باشد. به عنوان 
مثال، بسیاری از مشاغل خانگی از طریق فضای مجازی 
و اینترنت قابل ایجاد هستند و با توجه به هزینه‌های مبادله 
بسیارپایین، امکان ایجاد استارت‌آپ‌هایی شبیه اسنپ و 
یا وب‌ســایت ترجمه و تایپ و ... وجود خواهد داشــت. در 
این مــورد اخیر، صرفا بعضی دخالت‌های جزئی در بازار، 

باعث بهبود تعادل خواهد شد. 
دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه‌طباطبایی، مدرس اقتصاد

بدلکاری در مشاغل خانگی! 
اگر برآوردهایی از مشــاغل خانگی‌ای که در 
حوزه‌های مختلف در جریان هستند، داشته 
باشــیم و مثلا بدانیم که خالــص درآمد آنها 
چقدر اســت، می‌توانیم براســاس حد آستانه 
درآمدی، آنها را از پرداخت مالیات براســاس 
ضرایب مالیاتی معین، معاف کنیم. به عبارت 
دیگر، اگر آن بنگاه خانگی اقتصادی، نتواند 
درآمــد خــود را به آســتانه پرداخــت مالیاتی 
برساند، از الزام قانونی پرداخت مالیات، معاف 

خواهد بود. 
در اینجا باید به نکته مهمی اشاره کنم که معمولا از 
آن غفلت می‌شود. پیش از هر چیزی، باید تعریف 
شغل را دانست. در قوانین مالیاتی، به چه چیزی 
»شــغل« گفته می‌شود؟ ما در حوزه مالیاتی، به 
شــغل‌هایی که به‌صورت خویش‌فرمایی ایجاد 
می‌شود، »شــغل« می‌گوییم. هر فرد، ممکن 
است به یکی از روش‌هایی که توضیح می‌دهم، 
کســب درآمد کند؛ یا مزد و حقوق‌بگیر دولت و 
بخش خصوصی باشــد که بر این اساس، این 
نوع کسب درآمد، »شغل« محسوب نمی‌شود؛ 
یا اینکه فرد، در قالب شرکت کار کند؛ یا افرادی 
که به‌صورت خویش‌فرما، کسب درآمد می‌کنند؛ 
مانند پزشکان، رانندگان تاکسی و ... . در قوانین 
مالیاتی، فقط دسته آخر، جزء ردیف »مشاغل« 
قــرار می‌گیرند. جالب اســت بدانید که کل این 
دسته‌های کســب‌وکار، تنها پنج یا شش‌درصد 
مالیات اقتصاد ایــران را پرداخت می‌کنند. این 
در حالی اســت که این کســب‌وکارها که غالبا 
در بخش خدمــات اقتصاد ایران دســته‌بندی 
می‌شوند، 40 تا 50درصد تولید ناخالص داخلی 
)GDP( کشــور ما را تشکیل می‌دهند. این به 
خاطر فرار مالیاتی گسترده‌ای است که در بخش 
»مشاغل« وجود دارد. یکی از دغدغه‌های جدی 
ســازمان امور مالیاتی کشور، ســامان‌دادن به 

بخش مشاغل است. 
من از دید سازمان امور مالیاتی، به موضوع نگاه 
می کنم. ممکن است آنها دغدغه داشته باشند 
که بسیاری از کســب‌وکارها برای فرار مالیاتی، 
ماهیتا شغل خانگی نداشــته نباشند اما خود را 
تحت‌عنوان شــغل خانگی معرفی کنند. اگر ما 
مشاغل خانگی را معاف از مالیات کنیم، راه فرار 
مالیاتی برای برخی مشــمولان مالیات باز شده 
و خود را به دروغ، شــغل خانگی جا خواهند زد. 
وقتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چنین 
مشاغلی را دائم رصد می‌کند، شناسایی آن‌ها، 
دشوار نیست؛ چراکه ریز اطلاعات این مشاغل، 
در ســامانه این وزارتخانه موجود است؛ اما برای 
سازمان امور مالیاتی، دشوار است که بداند کدام 

شغل‌ها، واقعا ماهیت شغل خانگی دارند. 
بهترین راه برای تقویت مشاغل خانگی، این است 
که آنها، داوطلبانه اظهارنامه مالیاتی پر کنند تا 
اگر درآمدشــان کمتر از سقف معافیت مالیاتی 
مرسوم در قانون بود، از پرداخت مالیات، معاف 
شــوند. سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان، 
دومیلیون‌تومان در ماه اســت و همین سقف را 
نیز می‌توان برای مشاغل خانگی درنظر گرفت. 
این مشاغل، یک کارفرما دارند که به نیروهای 
زیرمجموعه خود، دستمزد پرداخت می‌کند. این 
دستمزد، می‌تواند در ردیف هزینه‌های او قرار 
گیرد و به این ترتیب، »درآمد اظهاری« او را کمتر 
نشان دهد. بر این اساس، کارفرما، در اظهارنامه 
مالیاتی خــود خواهد گفت که تعــدادی نیرو، 
تحت‌پوشــش او مشغول به کار بوده و دستمزد 
دریافت می‌کنند. علاوه بر این، حق بیمه‌های 
تامین‌اجتماعــی آنان را نیــز پرداخت می‌کند. 
بــه ایــن ترتیب، آن چیــزی کــه در اظهارنامه 
مالیاتی او گنجانده خواهد شد، نشان می‌دهد 
که خالص درآمــد او، کمتر از دومیلیون‌تومان 
اســت. شاید درآمد او بیش از این باشد، اما او با 
این اقدام شــفافیت‌زا، نشان می‌دهد که درآمد 
خالــص مالیاتی‌اش، کمتر از ســقف معافیت 
مالیاتی اســت. لذا از پرداخــت مالیات، معاف 
می‌شــود. این، نفعی سه‌جانبه دارد. اولا فرد از 
پرداخت مالیات، معاف می‌شود. علاوه بر این، 
نیروی تحت‌پوشــش او صاحب بیمه و مقرری 
بازنشســتگی خواهد شد و از این لحاظ، نیروی 
کار آن شغل خانگی، اطمینان بیشتری به آینده 

زندگی خود خواهد داشت.
ثانیا سازمان تامین‌اجتماعی، مقرری بیمه این 
افراد را دریافت خواهد کرد و برایش ردیف درآمد 
جدیدی ایجاد می‌شــود. لذا این مســئله برای 
ســازمان تامین‌اجتماعــی، درآمدزاســت. ثالثا 
سازمان امور مالیاتی، از شیوه فعالیت آن کارفرما 
و نیروهای تحت امرش در شغل خانگی مزبور، 

مطلع می‌شود.
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایلام و 
کارشناس امور مالیاتی

 یادداشت  
  باقر درویشی   

 فرشاد عزیزی  
  روزنامه‌نگار  

 یادداشت 
  مصطفی نصراصفهانی  

توسعه مشاغل خانگی؛ گامی به سوی تقویت اشتغال به‌ویژه در میان زنان و روستائیان است

مشاغل خانگی را دست‌کم نگیریم

»سازمان دیده‌بان جهانی کارآفرینی« )GEM( یک موسسه 
بین‌المللی در حوزه »کار« )Labor( است که از سال 1999 
کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر بیش از 50 عضو دارد. 
این سازمان در سال 2002 یعنی زمانی که 37 کشور عضو، 
بیشتر نداشت، پژوهشی انجام داد که براساس آن، »توسعه 
كســب‌وكارهای كوچك و متوسط، منجر به كاهش معنادار 
نرخ بیكاری می‌شود و سهم كسب‌وكارهای كوچك در كاهش 
بیكاری، به‌طور متوسط 30 درصد است.« از مشاغل كوچك 
و متوسط، می‌توان به »مشاغل خانگی« اشاره كرد. »آتیه‌نو« 
ضمن بررسی تحقیقات دانشگاهی، با دو کارشناس این حوزه 
گفت‌وگو کرده که نکات مهمی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. 

پیش‌شرط‌های اشتغال خانگی��
رضا یعقوبی‌ســاردو، شــایان منتظری و فــردوس رحیمی، 
کارشناسان‌ارشد کشاورزی و اکرم جزینی‌زاده، کارشناس‌ارشد 
کامپیوتر، در تحقیقی به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش‌های 
فنی‌و‌حرفــه‌ای توانســته اســت تــا حــدود زیــادی باعث 
توانمندی‌های زنان خانه‌دار و اشتغال آنان در کسب‌و‌کارهای 
کوچــک خانگی و همچنین اصلاح الگــوی مصرف آنان و 
ترغیب به مصرف کالای داخلی، خصوصا در بخش کشاورزی 
و صنایع‌دستی و تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح منطقه شود. 
گهی و علی‌اصغر  تیم پژوهشی معصومه تقی‌بیگی، حسین آ
میرک‌زاده از دانشگاه رازی کرمانشاه هم در پژوهشی پی بردند 
کــه برگزاری كلاس‌های آموزشــی، برطرف‌کردن نیاز مالی 
زنان و ایجاد بازار محلی برای فروش محصولات، مهمترین 
راهکارهای توســعه مشاغل خانگی اســت. تامین نیاز مالی 
شــاغلان، یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید، دولت و 

نظام تامین مالی کشور، به فکر انجام آن باشند.

اصناف ومشاغل خانگی��
قاسم نوده‌فراهانی، دبیرکل سابق اتاق اصناف و کارشناس 
حوزه کسب‌وکار اما به »آتیه‌نو« می‌گوید: »مشاغل خانگی، 
راهبردی برای کاهش نرخ بیکاری است که با ملاحظاتی، 

می‌تواند طرحی موفق شود.«
 نوده‌فراهانی، با تاکید بر اینکه بسیاری از بانوان کم‌توان مالی 
از دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی مانند بهزیستی، 

کمیته امــداد و ... مقرری دریافت می‌کنند، خاطرنشــان 
ســاخت: »طرح  توســعه مشــاغل خانگی که دولت آن را 
آغاز کرده، می‌تواند هم به تولید ناخالص داخلی کشورمان 
کمک کند و هم موجب کاهش نرخ بیکاری، به‌خصوص 
در حوزه زنان شــود.«  او با بیان اینکه می توان از توانمندی 
اصناف برای موفقیت هرچه بیشــتر طرح مشاغل خانگی 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتفاده کرد، توضیح 
می‌دهد: »زنانی که در حوزه مشــاغل خانگی، مشغول به 
فعالیت هســتند بایــد کالای تولیدی خــود را در محلی در 

معرض خرید و استفاده عموم جامعه قرار دهند و اتحادیه‌ها و 
اصناف می‌توانند این امکان را برای کارآفرینان حوزه مشاغل 
خانگــی ایجاد کنند.«  نوده‌فراهانی با اشــاره به ظرفیت‌ها 
و قابلیت‌هــای اصناف در پرداخــت درآمدها به کارآفرینان 
مشــاغل خانگــی، می‌افزایــد: »اتحادیه‌هــا و واحدهای 
صنفی هم بازار مصرفی را می‌شناسند و هم از ذائقه مردم و 
گاهی دارند. بنابراین می‌توانند درآمد این  مصرف‌کنندگان آ
کار را به صورت نقدی یا ظرف یک ماه، به کارآفرینان مشاغل 

خانگی پرداخت کنند.« 

بر روند پرداخت و هزینه‌کرد تســهیلات نظارت ��
شود

فاطمه مقیمی، کارآفرین و عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی 
تهــران، با تاکید بر اینکه دادن تســهیلات را برای شــروع 
کار یک شــغل خانگــی، لازم می‌دانم، می‌گویــد: »اما در 
این میان، باید حتما اهلیت فرد و نوع کسب‌وکاری که فرد 
کارآفرین می‌خواهد آن را تاســیس کند، بررسی شود.«  او 
ادامه می‌دهد: »باید حتما بررسی کرد که تسهیلات به چه 
کســی و در چه راهی پرداخت شده و پس از پرداخت، آیا در 

مسیر اجرای پروپوزال اولیه، هزینه شده است یا خیر؟«
مقیمی با اشــاره به تجربه ناموفق پرداخت تســهیلات به 
بنگاه‌های زودبازده در ســال‌های 84 و 85 خاطرنشــان 
می‌کند: »در آن زمان، تســهیلات در مســیر معین‌شده 
هزینــه نشــد و نتیجه مفیــدی هم برای اشــتغالزایی در 
اقتصاد ایــران ایجاد نکرد.«  رئیس کانــون زنان بازرگان 
و کارآفریــن ایران، در پایان اضافــه می‌کند: »این کانون 
می‌توانــد به‌عنــوان نهاد ناظــر، به دولت کمــک کند تا 
افراد صاحب‌صلاحیت حائز شــرایط دریافت تسهیلات، 
شناسایی شوند و در مسیر تاسیس یک کسب‌وکار موفق، 

تسهیلات اخذشده، هزینه شوند.« 

»طرح  توسعه مشاغل خانگی، می‌تواند هم به تولید ناخالص داخلی کشورمان کمک کند و هم موجب کاهش نرخ بیکاری، به‌خصوص در حوزه زنان شود.«


